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زنان 
می‌توانند 

همبستگی 
نمادین را 

به همکاری 
عملی تبدیل 

کنند؛ از 
حمایت از 

خانواده‌های 
آسیب‌دیده 

و کمک به 
کودکان و 

سالمندان 
تا ایجاد 

شبکه‌های 
همیاری 
محلی و 

روایت 
تجربه‌های 
امیدبخش

یکی از 
ابزارهای 

مهم ما، رصد 
اجتماعی 

است. یعنی 
قبل از آن‌که 

یک مسأله 
اجتماعی 
به بحران 

تبدیل 
شود، باید 

نشانه‌های 
آن را ببینیم 
و به مراجع 

تصمیم 
ساز هشدار 

بدهیم

معاونت امور زنان و خانواده در 
روزهای جنگ تحمیلی دوم و سوم 

چه اقداماتی انجام داد؟
در روزهای جنگ، اولویت معاونت رصد 
مســـتمر وضعیـــت زنـــان و خانواده‌هـــا، 
هماهنگی میان دســـتگاه‌های مسئول، 
توجه به سلامت روان و پیگیری مسائل 
معیشـــتی و شـــغلی زنـــان آســـیب‌دیده 
بـــود. در جنـــگ تحمیلـــی دوم، زنـــان 
در حوزه‌هـــای امـــداد، درمـــان، تولیـــد، 
توزیـــع کالا، آموزش، رســـانه و اســـتمرار 
خدمـــات عمومـــی نقـــش مؤثـــری ایفا 
کردنـــد. معاونت تلاش کـــرد با انعکاس 
این نقش‌آفرینی، مســـائل خانواده‌های 
آســـیب‌دیده و زنـــان حاضـــر در خطوط 
خدمت‌رســـانی را از طریق دستگاه‌های 
مسئول پیگیری کند. در جنگ تحمیلی 
سوم نیز جلسات تخصصی و هماهنگی 
بین‌دســـتگاهی برای بررســـی مســـائل 
زنـــان و خانواده‌ها برگزار شـــد. وضعیت 
ســـامت روان خانواده‌های آسیب‌دیده 
بـــا حضـــور اســـتادان روان‌شناســـی، 
مشـــاوران و نماینـــدگان دســـتگاه‌های 
اجرایـــی بررســـی و بر طراحـــی خدمات 
تخصصی حمایتـــی و مشـــاوره‌ای تأکید 
ی  ه‌هـــا د ا خانو بـــا  همچنیـــن  شـــد. 
آســـیب‌دیده و انتقال مســـتقیم مسائل 
آنـــان به مراجع مســـئول نیـــز در همین 
از  یکـــی  کردیـــم.  دیـــدار  چارچـــوب 
موضوعـــات مهم، آثار جنگ بر اشـــتغال 
زنـــان بـــود. براســـاس آمار ثبت‌شـــده، 
حدود یک‌ســـوم درخواســـت‌های بیمه 
بیـــکاری در ایـــام جنگ تحمیلی ســـوم 
مربوط به زنان بوده اســـت؛ آماری قابل 
توجـــه، بویـــژه بـــا در نظر گرفتن ســـهم 
پایین‌تـــر زنـــان از اشـــتغال رســـمی. به 
همین دلیل موضوع حمایت از اشتغال 
زنـــان و کســـب‌وکارهای آســـیب‌دیده در 
برنامه‌هـــای پســـاجنگ مورد توجـــه قرار 

. فت گر

از ظرفیت‌هـــای  معاونـــت همچنیـــن 
بین‌المللـــی بـــرای انعکاس آثـــار جنگ 
بر زنـــان و کـــودکان اســـتفاده کـــرد و بر 
مستندســـازی آســـیب‌ها و حمایـــت از 
حقـــوق خانواده‌هـــای درگیـــر جنـــگ 
تأکیـــد داشـــت. بازســـازی پســـاجنگ را 
نمی‌توان بـــه بازســـازی فیزیکی محدود 
کرد؛ ســـامت روان، معیشـــت، اشتغال 
و اعتماد آســـیب‌دیدگان نیز باید در کنار 

آن مـــورد توجه قـــرار بگیرد.

نقش معاونت امور زنان و خانواده 
در تقویت انسجام ملی را چگونه 

تعریف می‌کنید؟
لـــت،  عدا ل  محصـــو ملـــی  انســـجام 
مشارکت و احساس تعلق است. جامعه 
زمانی منســـجم می‌مانـــد که مـــردم، با 
وجود تفاوت در دیدگاه، ســـبک زندگی، 
قومیت، مذهـــب و موقعیت اجتماعی، 
می‌شـــوند،  دیـــده  کننـــد  احســـاس 
صدایشان شـــنیده می‌شـــود و در آینده 
کشور سهم دارند. از این منظر، معاونت 
امور زنان و خانواده صرفاً متولی بخشی 
از جامعـــه نیســـت؛ چون مســـائل زنان 
و خانـــواده بـــا اعتماد عمومی، ســـرمایه 
اجتماعـــی و پایـــداری جامعـــه پیونـــد 
مســـتقیم دارد. یکی از وظایـــف مهم ما 
رصد مســـتمر وضعیت زنـــان و خانواده 
در حوزه‌هایی مانند آموزش، ســـامت، 
اشـــتغال، درآمـــد، امنیـــت اجتماعی و 
حضور در ســـطوح تصمیم‌گیری اســـت. 
سیاســـت‌گذاری بـــدون داده ممکـــن 
اســـت منابع را به‌درســـتی بـــه نقطه نیاز 
نرســـاند و احســـاس نابرابری را تشدید 
کنـــد. داده‌هـــا بـــه مـــا کمـــک می‌کنند 
بفهمیم شـــکاف‌ها در کدام اســـتان‌ها، 
گروه‌های ســـنی یـــا اجتماعـــی عمیق‌تر 
اســـت و مداخلـــه بایـــد در کجـــا انجام 
شـــود. در کنار ایـــن رویکـــرد داده‌محور، 
معاونـــت باید صدای زنـــان و خانواده‌ها 

را بـــه فرآینـــد سیاســـت‌گذاری منتقل و 
زمینه مشـــارکت آنان را در حل مســـائل 
کشـــور فراهـــم کند. بـــاور ما این اســـت 
کـــه صداقت با مـــردم، شـــنیدن جامعه 
و پاسخگویی، اعتماد می‌ســـازد و از دل 
اعتمـــاد، همراهی و انســـجام اجتماعی 

شـــکل می‌گیرد.

زنان و خانواده‌ها در شرایط کنونی 
چه سهمی در کاهش شکاف‌های 

اجتماعی و تقویت همدلی ملی 
دارند؟

در دوره جنـــگ و پســـاجنگ، بازســـازی 
ترمیـــم  ی  معنـــا بـــه  فقـــط  ر  کشـــو
زیرســـاخت‌ها نیســـت؛ اعتماد، امنیت 
روانی و امید اجتماعی نیز باید بازســـازی 
شـــود. زنـــان و خانواده‌هـــا در هـــر ســـه 
ســـطح خانواده، جامعه محلی و فضای 
عمومـــی در ایـــن فرآینـــد نقـــش دارند. 
خانـــواده اولیـــن جایی اســـت کـــه آثار 
اضطـــراب، فقدان، فشـــار اقتصـــادی و 
اختلاف دیدگاه‌ها در آن ظاهر می‌شـــود. 
از  مراقبـــت  بین‌نســـلی،  گفت‌وگـــوی 
سلامت روان کودکان، آموزش تشخیص 
شـــایعه از خبر، پرهیـــز از بازتولید نفرت 
و حمایـــت از اعضـــای آســـیب‌پذیر، از 
خانـــواده یـــک نهاد فعـــال در بازســـازی 
اجتماعی می‌سازد. زنان نیز در مدارس، 
دانشگاه‌ها، محیط‌های کاری، مساجد، 
تشـــکل‌های مدنی و شـــبکه‌های محلی 
ظرفیـــت پیونددهندگی بالایـــی دارند. 
زنـــان می‌تواننـــد همبســـتگی نمادیـــن 
را به همـــکاری عملـــی تبدیل کننـــد؛ از 
حمایـــت از خانواده‌هـــای آســـیب‌دیده 
و کمـــک بـــه کـــودکان و ســـالمندان تـــا 
ایجـــاد شـــبکه‌های همیـــاری محلـــی و 
روایـــت تجربه‌هـــای امیدبخـــش. البته 
نبایـــد نقش زنـــان را به حضـــور نمادین 
یا مراقبـــت از دیگران محـــدود کرد و بار 
حفظ جامعه را یک‌طرفـــه بر دوش آنان 

نقش سازمان اموراجتماعی کشور 
را در تقویت انسجام ملی چگونه 

تعریف می‌کنید؟
ســـازمان اموراجتماعی، متولی ساختن 
و تقویـــت زیرســـاخت اجتماعی کشـــور 
در شـــرایط  کـــه  زیرســـاختی  اســـت؛ 
عادی، ســـرمایه اجتماعی و در شـــرایط 
بحـــران، تـــاب‌آوری و انســـجام ملـــی را 
تولیـــد می‌کنـــد. البتـــه انســـجام ملـــی 
صرفـــاً بـــه معنـــای هم‌نظر بـــودن همه 
مردم نیســـت. چون در هیچ جامعه‌ای 
چنیـــن اتفاقی ممکـــن نیســـت. مردم 
ممکن اســـت درباره اقتصاد، سیاست، 
فرهنگ، ســـبک زندگـــی یا شـــیوه اداره 
کشـــور دیدگاه‌هـــای متفاوتـــی داشـــته 
باشـــند، اما باید بر ســـر اصـــول و منافع 
بنیادین کشـــور، احساس تعلق مشترک 
و منافـــع ملـــی به یـــک نقطه اشـــتراک 
برســـند. از ایـــن منظـــر، ســـازمان امـــور 
اجتماعی کشـــور بیش از آن‌که بخواهد 
مســـتقیماً »انســـجام ایجاد کنـــد«، باید 
موانـــع انســـجام را شناســـایی و کاهش 
بدهد و ظرفیت‌هـــای اجتماعی موجود 
را فعـــال کند.ایـــن کار چند وجـــه دارد؛ 
از رصـــد آســـیب‌ها و مســـائل اجتماعی 
گرفتـــه تا تقویـــت مشـــارکت اجتماعی، 
از تشـــکل‌های مردم‌نهـــاد،  حمایـــت 
توســـعه برنامه‌هـــای اجتماع‌محـــور و 
کمک بـــه ایجاد گفت‌وگو میـــان مردم و 
دســـتگاه‌های حاکمیتی.مثلاً اگر در یک 
محله مســـأله‌ای مانند تـــرک تحصیل، 
اعتیاد، حاشیه‌نشـــینی، طلاق یا بیکاری 
وجـــود دارد، نمی‌تـــوان انتظار داشـــت 
بـــا یـــک برنامـــه فرهنگـــی کوتاه‌مدت، 
احســـاس تعلـــق و اعتمـــاد اجتماعـــی 
افزایـــش پیدا کنـــد. باید مســـأله واقعی 
مـــردم حل شـــود. بنابراین نـــگاه ما این 
اســـت کـــه انســـجام ملـــی از دل حـــل 

مســـائل واقعی مـــردم عبـــور می‌کند.

در شرایط کنونی این سازمان چه 
سهمی در کاهش شکاف‌های 

اجتماعی و تقویت همدلی ملی دارد؟
امروز یکی از مهم‌ترین مســـائل جامعه، 

فقط وجود آســـیب اجتماعی نیســـت؛ 
بلکه احســـاس فاصله میـــان گروه‌های 
مختلـــف اجتماعی اســـت. ایـــن فاصله 
می‌تواند اقتصادی، نســـلی، جغرافیایی، 
فرهنگی یـــا حتی ارتباطی باشـــد. وقتی 
جوانی احســـاس کند صدایش شـــنیده 
نمی‌شـــود، وقتی یک منطقه احســـاس 
کنـــد از امکانات و فرصت‌ها عقب مانده 
اســـت، یا وقتی گروهـــی از جامعه تصور 
کنـــد در تصمیم‌گیری‌ها ســـهمی ندارد، 
اینها به مرور می‌تواند سرمایه اجتماعی 
را کاهـــش دهـــد. نقـــش ســـازمان امور 
اجتماعـــی در اینجا، شناســـایی همین 
شـــکاف‌ها و کمـــک به سیاســـت‌گذاری 

برای کاهش آنهاســـت.
یکـــی از ابزارهای مهم ما، رصد اجتماعی 
اســـت. یعنی قبـــل از آن‌که یک مســـأله 
اجتماعی بـــه بحران تبدیل شـــود، باید 
نشـــانه‌های آن را ببینیـــم و بـــه مراجـــع 
تصمیم ساز هشـــدار بدهیم.ابزار دوم، 
مشـــارکت دادن خـــود مـــردم در حـــل 
مســـائل اســـت. مردم هر منطقـــه بهتر 
از هر دســـتگاهی می‌دانند مسأله اصلی 
محله‌شـــان چیســـت. ممکـــن اســـت 
اولویت یک محله آسیب‌های اجتماعی 
باشد و در محله‌ای دیگر مسأله اشتغال 
جوانـــان یا اوقـــات فراغـــت. بنابراین به 
جای نسخه واحد برای همه کشور، باید 
به سمت سیاســـت‌های مســـأله‌محور، 
منطقه‌محـــور و اجتماع‌محـــور حرکت 
کنیـــم. خوشـــبختانه دکتـــر پزشـــکیان 
در ایـــن خصـــوص در قـــول و عمـــل به 
نقش محـــوری مـــردم و مـــردم محوری 
در پرداختن به مســـائل اساســـی توجه 

جدی دارد.

برای اینکه انسجام ملی فقط یک 
شعار نباشد، سازمان شما چه 

برنامه‌های عملی در جامعه دنبال 
می‌کند؟

اگر انســـجام ملی فقط در ســـخنرانی‌ها 
تکـــرار شـــود، قطعاً اثـــر پایـــدار نخواهد 
داشـــت. انســـجام باید در زندگی روزمره 
مـــردم دیده شـــود. یکـــی از مســـیرهای 

مهـــم ما، تقویـــت ســـرمایه اجتماعی در 
مقیاس محله اســـت. ما باید کاری کنیم 
کـــه مردم یـــک محله فقـــط در کنار هم 
زندگی نکننـــد، بلکه برای حل مســـائل 
مشـــترک با یکدیگر همکاری کنند برای 
نمونـــه، اگر یـــک گـــروه از جوانـــان یک 
محله بـــرای آموزش کـــودکان، پاکیزگی 
محیط، کمک به ســـالمندان یا حمایت 
از خانواده‌هـــای نیازمنـــد داوطلبانـــه 
فعالیـــت می‌کننـــد، این یـــک فعالیت 
ســـاده اجتماعی به نظر می‌رســـد؛ اما در 
واقـــع در حال تولید ســـرمایه اجتماعی 
نیـــز  تشـــکل‌های مردم‌نهـــاد  اســـت. 
در ایـــن زمینـــه ظرفیـــت بســـیار مهمی 
دارنـــد. ســـازمان بایـــد بـــه جـــای آن‌که 
صرفـــاً آنها را مجـــری پروژه‌هـــای دولتی 
ببینـــد، آنان را شـــریک اجتماعی دولت 
بدانـــد. یکـــی دیگـــر از اقدامـــات مهم، 
اســـتفاده از ظرفیت گروه‌هـــای مرجع و 
کنشگران اجتماعی اســـت؛ از معلمان 
و دانشـــگاهیان گرفتـــه تـــا روحانیـــون، 
ورزشکاران، هنرمندان، خیرین، فعالان 
اجتماعـــی و چهره‌هـــای مـــورد اعتمـــاد 
محلی همـــه اینها نقش‌آفرینـــان محله 
هســـتند. درنهایـــت، هدف این اســـت 
که مشـــارکت اجتماعـــی از یک فعالیت 
مناســـبتی بـــه یـــک عـــادت اجتماعـــی 

مســـتمر تبدیل شود.

چگونه می‌توان از ظرفیت 
محله‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها 

و نهادهای مدنی برای افزایش 
همبستگی اجتماعی استفاده 

کرد؟
به اعتقاد مـــن باید این چهـــار ظرفیت 
را بـــه یکدیگـــر متصـــل کنیم.محلـــه، 
کوچک‌تریـــن واحـــد اجتماعـــی بـــرای 
شـــناخت و حل مســـأله است.مدرسه، 
مهم‌تریـــن محیـــط تربیـــت اجتماعی 
نســـل آینـــده است.دانشـــگاه، ظرفیت 
تولید دانش، تحلیـــل و گفت‌وگو را دارد 
و تشکل‌های مردم‌نهاد، ظرفیت تبدیل 
ایـــده به کنش اجتماعـــی را دارند. تصور 
کنید در یک محله مســـأله بازماندگی از 

کشور ما در ســـال‌های اخیر با تجربه‌ای 
متناقض از انســـجام روبه‌رو بوده است؛ 
همبستگی درخشان در روزهای بحرانی 
و شـــکاف در زیســـت روزمـــره. در ایـــن 
میـــان، پرســـش اصلـــی این اســـت که 
چگونـــه می‌تـــوان این ســـرمایه مقطعی 
را بـــه ســـرمایه دائمی تبدیل کـــرد؟ دکتر 
ابراهیم جعفری، مدرس علوم ارتباطات 
اجتماعـــی، در گفت‌و‌گـــو با »ایـــران« با 
هشـــدار نســـبت به پیامدهـــای مخرب 
دو‌قطبی‌ســـازی و رواج گفتمان خودی 
و غیرخـــودی، تأکیـــد می‌کند بازســـازی 
اعتماد عمومی به‌عنوان شالوده سرمایه 
اجتماعی فقط با عبور از سیاســـت‌های 
یکسان‌ساز و به رسمیت شناختن تنوع 
موجـــود در جامعـــه امکان‌پذیر اســـت؛ 
مســـیری که در آن سیاســـت‌گذاری‌های 
عمومـــی می‌توانند شـــکاف‌های موجود 
را بـــه پل‌هایی برای همبســـتگی تبدیل 

. کنند
او می‌گوید:»هر وقت که کشور با بحرانی 
جدی در حوادثـــی مانند زلزله، ســـیل، 
جنگ یا دیگـــر بحران‌های ملـــی روبه‌رو 
شـــده، مردم بـــا وجـــود فاصله‌هایی که 

ممکن است در زندگی روزمره میان آنها 
شـــکل گرفته، بار دیگـــر در کنار یکدیگر 
قرار گرفتند. در چنین شـــرایطی، حس 
همدلـــی و مســـئولیت‌پذیری اجتماعی 
در جامعـــه زنـــده شـــده و مـــردم بـــرای 
مواجهـــه بـــا بحـــران بســـیج شـــده‌اند؛ 
بنابراین ریشـــه‌های انســـجام اجتماعی 
در کشـــور همچنان وجود دارد، هرچند 
این انسجام ممکن است مانند گذشته 

گســـترده و پایدار نباشد.«
او مهم‌تریـــن تحـــول ســـال‌های اخیر را 
تبدیل ‌شـــدن انســـجام اجتماعی از یک 
ســـرمایه دائمی بـــه ســـرمایه‌ای مقطعی 
می‌دانـــد و توضیـــح می‌دهد:»جامعـــه 
معمـــولاً زمانـــی متحـــد می‌شـــود کـــه 
احســـاس کند با خطری مشترک روبه‌رو 
اســـت. البتـــه ایـــن وضعیـــت بـــرای هر 
کشـــوری یک زنـــگ خطر اســـت؛ چون 
انســـجام واقعـــی نـــه فقـــط در روزهای 
بحرانـــی کـــه در روزهای عـــادی هم باید 
دیده شـــود و در روابط اجتماعی و رفتار 
عمومـــی مردم قابل مشـــاهده باشـــد.«
جعفـــری، گســـترش فردگرایـــی را یکی 
از مهم‌تریـــن تحـــولات ســـال‌های اخیر 
در جامعـــه می‌دانـــد و می‌گوید:»افـــراد 
بیـــش از آنکه بـــه حل مســـائل جمعی 
بیندیشـــند، تـــاش می‌کننـــد خـــود و 
خانواده‌شـــان را از بحران‌هـــا دور نگـــه 
دارند. جابه‌جایی ســـرمایه، مهاجرت یا 
فاصله‌ گرفتن از فعالیت‌های اجتماعی، 
واکنش‌هایـــی هســـتند که نبایـــد صرفاً 

انتخاب‌هـــای شـــخصی تلقـــی شـــوند؛ 
بلکه این رفتارها می‌توانند نشـــانه‌هایی 
از کاهـــش اعتمـــاد عمومـــی در جامعه 

باشند.«
او اعتماد را شـــالوده ســـرمایه اجتماعی 
توصیف می‌کند و با تشـــبیه آن به شیشه 
می‌گوید:»اعتماد ممکن اســـت در یک 
لحظه بشکند و هزار تکه شود که ترمیم 
آن به زمان نیاز دارد. مهم‌ترین ســـرمایه 
هر حکومت، رســـانه یا نهـــاد اجتماعی، 
نـــه بودجه و نه قدرت اســـت، مهم‌ترین 
ســـرمایه برای همـــه اینها اعتمـــاد مردم 
اســـت؛ چون اگر این ســـرمایه فرســـوده 
شود، حتی درســـت‌ترین تصمیم‌ها هم 
بـــا تردید و بدبینی افـــکار عمومی روبه‌رو 

خواهند شد.«
این مـــدرس علوم ارتباطـــات اجتماعی 
معتقـــد اســـت ســـرمایه اجتماعـــی در 
ایران هنـــوز از بین نرفته اســـت، اما اگر 
اعتماد عمومی بازســـازی نشود، همین 
ســـرمایه هم به‌تدریج فرســـوده خواهد 
شـــد. او بر ایـــن نکته تأکیـــد می‌کند که 
نبایـــد تمامی مشـــکلات را صرفاً متوجه 
مردم یا دولت دانســـت، چراکه اعتماد 
پدیـــده‌ای دوطرفـــه اســـت. جعفـــری 
می‌گوید:»همان‌گونـــه کـــه مـــردم باید 
به قانون و قواعد عمومی پایبند باشند، 
حاکمیـــت هـــم وظیفـــه دارد بـــا عمل 

خود نشـــان دهد کـــه مفاهیمی 
همچون صداقت، شـــفافیت، 
پاســـخگویی و عدالت فقط در 

اجتماعـــی کمرنگ می‌شـــوند.«
شـــول بـــه نقـــش ســـرمایه اجتماعـــی 
و  می‌کنـــد  ه  ر شـــا ا ی  ر و ب‌آ تـــا و 
می‌گوید:»پیوند میان نهادهای ســـنتی، 
مذهبـــی و رســـمی در ایـــران، شـــبکه 
حمایتـــی قدرتمنـــدی ایجـــاد کـــرد کـــه 
مانع از تبدیـــل اصطکاک‌های اقتصادی 
و سیاســـی به یک بحران عمیق شـــد.«
 او همچنیـــن عملکرد نهادهای رســـمی 
را عامـــل مهمـــی در ارســـال پیـــام ثبات 
بـــه جامعـــه می‌دانـــد و می‌گویـــد:»در 
جریـــان جنـــگ چهـــل‌ روزه، هم‌افزایی 
میان دولت، نیروهای نظامی، دســـتگاه 
قضایـــی، نهادهـــای خدمات‌رســـان و 
حتی رســـانه‌ها کـــه به اذعان دشـــمنان 
نیز بســـیار قدرتمند عمل کردند، باعث 
شد نتیجه‌ای مطلوب و ملموس حاصل 

شود.«
رد  بـــا  عـــی  جتما ا هشـــگر  و پژ یـــن  ا
دربـــاره  ســـاده‌انگارانه  تحلیل‌هـــای 
فروپاشـــی اجتماعـــی در زمـــان جنـــگ 
تحمیلـــی می‌گوید:»فروپاشـــی با چنین 
ســـازوکارهای ســـاده‌ای رخ نمی‌دهـــد. 
آنچه مانـــع از تبدیل اضطـــراب جنگ و 
فشارهای اقتصادی به بحران اجتماعی 
در این ایام شـــد، ترکیبی از هویت ملی، 
ســـرمایه اجتماعـــی، احســـاس تهدید 
مشترک، ظرفیت خانواده برای حمایت 
متقابل و تداوم کارکرد نهادهای عمومی 

بوده اســـت.«
شـــول در تحلیل ابعاد سیاسی انسجام 
در دوره جنـــگ، رویکـــرد وفاقـــی دولت 
چهاردهـــم را یـــک‌ گـــذار هوشـــمندانه 
از اســـتراتژی سیاســـی به سیاســـت بقا 
توصیـــف می‌کنـــد و می‌گویـــد: »وفاق، 
اگـــر تنها یـــک تاکتیـــک برای کنـــار هم 

قرار دادن جریان‌های سیاســـی باشـــد، 
اثربخشـــی محـــدودی دارد؛ اما هنگامی 
که بـــه یـــک الگـــوی حکمرانـــی تبدیل 
می‌شـــود، می‌تواند در شـــرایط بحرانی، 
کارکـــردی حیاتی و تعیین‌کننـــده بیابد؛ 
الگویی که رئیس‌جمهـــوری بر آن تأکید 
دارد و جامعـــه و حاکمیـــت بایـــد بـــرای 
بهره‌برداری حداکثـــری، آن را بپذیرند.«
ایـــن پژوهشـــگر اجتماعـــی با اشـــاره به 
دو محـــور اصلـــی ایـــن رویکـــرد، یعنـــی 
تمرکززدایی در مدیریت بحران و کاهش 
فشـــار بـــر مرکـــز، می‌گویـــد: »دولت با 
اعتماد به ســـاختارهای محلی و استانی 
و تقســـیم وظایف، زنجیـــره فرماندهی را 
در برابر شوک‌های ناگهانی جنگ مقاوم 
کـــرد. اگـــر مدیریـــت تمـــام بحران‌های 
محلی به مرکز منتقل می‌شـــد، سیستم 
با اضافه بـــار عملیاتی و اطلاعاتی روبه‌رو 
شـــده و نظم عمومـــی دچار فروپاشـــی 
می‌شـــد؛ امـــا رویکـــرد وفاقـــی بـــا ایجاد 
انعطاف‌پذیـــری ســـاختاری، اجـــازه داد 
هر بخـــش از جامعـــه و نهادهای محلی 
با ســـرعت بیشـــتری بـــه نیازهـــای خود 

پاســـخ دهند.«
شـــول با تأکید بر اهمیـــت تصویر واحد 
از وضعیـــت کشـــور در شـــرایط بحرانی، 
زمانـــی  »بحـــران  می‌دهـــد:  توضیـــح 
خطرنـــاک می‌شـــود که مردم احســـاس 
کننـــد نهادهای مســـئول درگیـــر رقابت 
یا ارســـال پیام‌های متناقض هســـتند.«
او بـــا اشـــاره بـــه جنـــگ 40 روزه، معتقد 
اســـت کـــه هم‌راســـتایی دیپلماســـی و 
میـــدان و هم‌صدایـــی جامعـــه، عاملی 
بـــود کـــه مانـــع از ایجـــاد تفرقـــه شـــد. 
شـــول در این بـــاره می‌گویـــد: »وفاق در 
دوره بحـــران بـــه زیرســـاخت اجتماعی 

مدیریـــت تبدیل شـــد؛ چرا کـــه دولت 
به جـــای صـــرف ظرفیت‌های خـــود در 
اختلافات درون‌ســـاختاری، انرژی خود 
را بـــر هم‌افزایـــی نهـــادی برای عبـــور از 

بحـــران متمرکـــز کرد.«
ایـــن پژوهشـــگر اجتماعـــی، مهم‌ترین 
اثـــر ایـــن رویکـــرد را کاهـــش احســـاس 
و  نـــد  ا می‌د جامعـــه  ر  د بی‌پناهـــی 
توضیـــح می‌دهـــد: »مدیریـــت بحـــران 
صرفـــاً مدیریت کالا و خدمات نیســـت، 
در ایـــن زمـــان مدیریـــت ادراک جامعه 
نسبت به آینده اســـت که اولویت دارد. 
وفاق پایـــدار، به معنـــای نادیده گرفتن 
اختلافـــات یا حذف منتقدان نیســـت، 
بلکه مدیریت اصطکاک‌ها در چارچوب 
منافـــع مشـــترک اســـت؛ طـــوری که در 
شـــرایط جنـــگ، رقابت‌هـــای سیاســـی 
جای خـــود را بـــه همکاری بـــرای حفظ 

زندگی اجتماعـــی داد.«
شـــول در تشـــریح کارکرد سیاست‌های 
توضیـــح  ایـــام جنـــگ  در  اقتصـــادی 
می‌دهـــد: »تغییـــر رویکـــرد دولـــت در 
اجـــرای طرح‌هایی مثل کالابـــرگ فراتر 
از یـــک اقـــدام صرف اقتصادی اســـت و 
بـــه عنـــوان ابزاری بـــرای حفـــظ امنیت 
روانـــی و پیش‌بینی‌پذیری زندگی روزمره 

شـــهروندان ارزیابی می‌شـــود.«
 او با اشـــاره به مفهوم جامعه‌شـــناختی 
 : یـــد می‌گو  ، ) بی‌نظمـــی ( مـــی  نو آ
»بزرگ‌تریـــن خطـــر در زمـــان جنـــگ، 
فروپاشـــی قواعـــد زیســـت اجتماعی و 
احســـاس گسســـت در ســـاختارهای 
اقتصـــادی اســـت. طرح‌هایـــی ماننـــد 

کالابرگ، حتی اگـــر از منظر ریاضی 
و اقتصـــادی بی‌نقـــص نبودند، 
پیامی نمادین و اطمینان‌بخش 

قالب شـــعار باقـــی نمانده‌اند.«
جعفری با بیان اینکـــه اعتماد با صدور 
بخشنامه ساخته نمی‌شود و این حس 
حاصـــل انباشـــت رفتارهـــای درســـت 
اســـت و در مقابـــل، با تکـــرار رفتارهای 
نادرســـت به‌آســـانی از بیـــن مـــی‌رود، 
می‌گوید:»یکی از اشـــتباهات رایج این 
اســـت که عـــده‌ای جامعه را یکدســـت 
می‌بینند یـــا یکدســـت می‌خواهند؛ در 
حالـــی که ایران کشـــوری با ســـلیقه‌ها، 
ســـبک‌های زندگی، باورهـــا و مطالبات 
بســـیار متفاوت اســـت. تنـــوع در بین 
مردم بســـیار است. وقتی سیاست‌گذار 
این تنوع را نبیند، ناخواســـته بخشـــی 
از جامعـــه احســـاس می‌کنـــد دیـــده 
نمی‌شـــود یـــا حـــق انتخابـــش نادیده 
گرفته شده است و از همین جا شکاف 

آغاز می‌شـــود.«
ایـــن مـــدرس ارتباطـــات از رواج رویکرد 
خـــودی و غیرخودی در ســـال‌های اخیر 
هـــم انتقـــاد می‌کنـــد و می‌گوید:»ایـــن 
مرزبنـــدی فقـــط بـــه حـــوزه سیاســـت 
محـــدود نمانـــده و به ســـاحت رســـانه، 
فرهنگ و حتی زندگـــی روزمره مردم هم 
ســـرایت کرده اســـت. متأســـفانه برخی 
تلاش کرده‌اند این تلقـــی را جا بیندازند 
کـــه کشـــور متعلق بـــه گروهـــی خاص 
اســـت؛ طوری که این پیام غیرمستقیم 
مخابـــره  وندان  شـــهر ســـایر  بـــه 
می‌شـــود کـــه اگـــر نمی‌توانند با 
این شـــرایط کنـــار بیایند، بهتر 

است بار خود را بسته و از کشور بروند.«
ضیـــح  تو ه  ر ین‌بـــا ا ر  د ی  جعفـــر  
می‌دهد:»این دو قطبی‌ســـازی راهگشا 
که نیســـت هیچ، به شکاف‌های موجود 
هم دامـــن می‌زند. مردم ممکن اســـت 
در برابر برخی رویکردها ســـکوت کنند، 
امـــا هرگـــز تحقیـــر را برنمی‌تابنـــد. هـــر 
جامعـــه‌ای بـــرای تـــداوم حیـــات خـــود 
نیازمند مرزبندی اســـت، امـــا زمانی که 
ایـــن مرزبنـــدی به‌ جـــای آنکـــه در برابر 
تهدیدات بیرونی باشـــد، دائماً به درون 
جامعـــه کشـــیده شـــود، نتیجـــه‌ای جز 
فرســـایش ســـرمایه اجتماعـــی نخواهد 

» شت. ا د
این مـــدرس علـــوم ارتباطات، اشـــتباه 
راهبـــردی دیگـــر را تـــاش بـــرای حذف 
ی  یکدست‌ســـاز و  نظرهـــا  اختـــاف‌ 
جامعـــه می‌دانـــد و می‌گوید:»جامعـــه 
ســـالم جامعه‌ای نیســـت که در آن همه 
یکســـان فکر کنند؛ در واقـــع جامعه‌ای 
که شهروندانش بتوانند با وجود تفاوت 

در ســـلیقه و بـــاور، در کنـــار هـــم زندگی 
کنند، جامعه سالم محسوب می‌شود.«
 جعفری بـــا بیـــان اینکه هنـــر مدیریت 
جامعه در یکسان‌ســـازی افراد نیســـت، 
بلکـــه در تدویـــن قواعـــدی منصفانه و 
عادلانه برای همزیســـتی مسالمت‌آمیز 
گروه‌های مختلـــف اجتماعی با یکدیگر 
اســـت، می‌گوید:»انســـجام اجتماعـــی 
نـــه از مســـیر یکدست‌ســـازی کـــه با به 
رســـمیت شـــناختن تفاوت‌هـــا حاصل 
می‌شـــود. جامعـــه زمانـــی احســـاس 
همبســـتگی می‌کنـــد کـــه شـــهروندان 
بـــا وجـــود تمامی اختـــاف‌ ســـلیقه‌ها 
و عقایـــد، اطمینـــان داشـــته باشـــند از 
حقـــوق برابـــر برخوردارند، صدایشـــان 
شنیده می‌شـــود و در آینده کشور سهم 
دارنـــد. این همـــان نقطه‌ای اســـت که 
سیاســـت‌های عمومی تعیین می‌کنند 
شـــکاف‌ها بـــه پل‌هایـــی بـــرای اتحـــاد 
تبدیل یـــا اینکـــه پل‌های موجـــود یکی 

پـــس از دیگـــری تخریب شـــوند.« 

انسجام ملی با تداوم خدمات، 
همکاری نهادی و اعتماد عمومی 

شکل گرفت
ســـجاد شـــول، پژوهشـــگر اجتماعـــی 
شکســـت  یـــی  چرا تحلیـــل  ر  د نیـــز 
خارجـــی  نهادهـــای  پیش‌بینی‌هـــای 
مبنـــی بر تبدیـــل فشـــارهای اقتصادی و 
تنش‌های نظامـــی به شـــورش داخلی، 
به چند مفهوم کلیدی جامعه‌شـــناختی 
اشـــاره می‌کنـــد و می‌گوید:»تحلیلگران 
بیگانـــه در محاســـبات خـــود، مفهـــوم 
همبســـتگی ارگانیک و مکانیک دورکیم 
-جامعه‌شناس ســـده نوزدهم- را نادیده 
گرفتنـــد. جوامـــع در زمـــان بحران‌های 
وجودی و تهدیدهای بیرونی، به شـــکل 
خودکار به سمت بازگشت به ارزش‌های 
مشترک ســـوق پیدا می‌کنند؛ پدیده‌ای 
که در جنگ دوازده‌ و چهل روزه مشـــهود 

بود.«
توضیـــح  اجتماعـــی  پژوهشـــگر  ایـــن 
می‌دهد:»تهدیدهـــای خارجـــی، هویت 
ملی در ایـــران را به عنصری قدرت‌ســـاز 
تبدیـــل کـــرد و باعـــث شـــد تفاوت‌های 
درون‌گروهـــی در برابر خطر بیرونی رنگ 
ببازد و نوعی همبســـتگی اضطراری، اما 

قدرتمند و مســـتحکم شـــکل گیرد.«
 او با اشـــاره به فرضیه تأثیر متحدکننده 
تهدید، تأکیـــد می‌کند:»وقتی یک خطر 
مشـــترک و ملمـــوس پدیدار می‌شـــود، 
ضـــرورت بقا بـــر منافع فردی یـــا گروهی 
غلبـــه کـــرده و مرزهـــای شـــکاف‌های 

مخابـــره می‌کردند؛ با ایـــن مضمون که 
دولـــت همچنـــان بر چرخ‌هـــای جامعه 
نظـــارت دارد و شـــبکه توزیـــع، فعـــال و 

» . ست یا پو
این پژوهشـــگر اجتماعی بـــا تحلیل دو 
نـــوع شـــوک همزمـــان در زمـــان جنگ؛ 
شـــوک واقعی ناشـــی از ناامنی و شـــوک 
روانـــی ناشـــی از تـــرس از آینـــده، تأکید 
می‌کنـــد و می‌گویـــد: »سیاســـت‌های 
حمایتی دولـــت در این مقطع، به مثابه 
کاهش‌دهنده اضطـــراب وجودی عمل 

کرد.«
بـــه‌ گفتـــه او، وقتـــی نیازهـــای پایـــه از 
طریق سیســـتمی ســـازمان‌یافته تأمین 
می‌شـــوند، انرژی روانی جامعه از سطح 
بقا در مقیاس فردی به ســـمت حمایت 
از هـــدف جمعی تغییـــر جهت می‌دهد. 
از همیـــن رو، کالابرگ در آن شـــرایط نه 
یـــک ابـــزار اقتصـــادی، بلکـــه یـــک ابزار 
تثبیت‌کننـــده روانی اســـت کـــه مانع از 
آن شـــد که بحران نظامی به یک بحران 

معیشـــتی فراگیر تبدیل شـــود.
شـــول می‌گویـــد: »در شـــرایط بحـــران، 
عملکرد حکومـــت را نمی‌تـــوان فقط با 
شـــاخص‌های کلان اقتصادی سنجید، 
بلکـــه تجربـــه روزمره شـــهروندان مانند 
دسترسی به کالا، ثبات نسبی قیمت‌ها 
و استمرار خدمات، معیار اصلی ارزیابی 

اعتماد عمومی اســـت.«
 او توضیح می‌دهد: »موفقیت سیاســـت 
اجتماعی در دوران جنگ، در حل تمام 
مشـــکلات اقتصـــادی نیســـت، بلکه در 
جلوگیـــری از تبدیل شـــوک‌های بیرونی 
به احســـاس عمومی بی‌‌پناهی نهفته 
اســـت. با این رویکرد، سیاست‌های 
حمایتـــی در دوره جنـــگ از یک 

سیاســـت اقتصادی صرف به ابزاری برای 
حفظ تاب‌آوری اجتماعی تبدیل شدند؛ 
چرا کـــه دولت بـــا حضور فعـــال در کنار 
مردم و پاســـخگویی بـــه نیازهـــای پایه، 
توانست تصویری از یک ساختار مسئول 

و قابل‌اتـــکا به جامعـــه ارائه دهد.«
شـــول، مـــرز میان فضـــای اقتصـــادی و 
امنیتـــی در زمان جنگ را بســـیار باریک 
و حتـــی محـــو شـــده توصیـــف می‌کند و 
می‌گوید: »در شـــرایط بحرانی، اقدامات 
سودجویانه‌ای مانند احتکار نباید صرفاً 
به‌عنوان یـــک جرم مالی تلقی شـــوند و 
باید آنهـــا را خیانت اجتماعی دانســـت؛ 
چون مبـــارزه بـــا بـــازار ســـیاه در چنین 
شـــرایطی، در واقع بخشـــی از مقابله با 
فشارهای خارجی محســـوب می‌شود.«
بـــه گفتـــه ایـــن پژوهشـــگر اجتماعـــی، 
هماهنگـــی میـــان دولـــت و نهادهـــای 
نظارتی مانند ســـازمان تعزیـــرات، فراتر 
از یـــک اقـــدام اداری، به معنـــای حفظ 
اقتدار دولت و صیانت از اعتماد عمومی 
بود. بازار در شـــرایط جنگی فقط محل 
مبادلـــه کالا نیســـت و به میدانـــی برای 
تولید یا تضعیـــف اعتماد عمومی تبدیل 
می‌شـــود؛ اگر شـــهروند با کمبـــود کالا یا 
گرانفروشی مواجه شـــود، ممکن است 
این برداشـــت در ذهنش شـــکل بگیرد 
کـــه مدیریت امـــور از دســـت حاکمیت 
خارج شـــده اســـت. بنابرایـــن، نظارت 
بر بـــازار کارکـــردی دوگانـــه می‌یابد؛ هم 
حفاظـــت از حقـــوق اقتصادی مـــردم و 
هم جلوگیری از شـــکل‌گیری احســـاس 

ناامنـــی و بی‌ثباتـــی در جامعه.
ایـــن پژوهشـــگر می‌گویـــد: »مهم‌ترین 
عنصـــر تـــاب‌آوری اجتماعـــی در زمـــان 
جنگ، اعتماد به اســـتمرار قواعد است. 

مردم باید اطمینان داشـــته باشـــند که 
حتـــی در شـــرایط بحرانـــی، قواعدی بر 
جامعـــه حاکـــم اســـت و با ســـودجویان 

برخورد می‌شـــود.«
 او با تأکیـــد بر اینکه نظـــارت تعزیراتی 
بـــه تنهایـــی کافـــی نیســـت و بایـــد با 
مدیریت دقیـــق زنجیره تأمین و عرضه 
مناســـب همراه باشـــد، نقش شـــورای 
اطلاع‌رســـانی دولت را بســـیار حیاتی 
ارزیابـــی می‌کنـــد و می‌گوید: »شـــایعه 
در شـــرایط بحرانی می‌تواند از واقعیت 
اقتصـــادی پیشـــی بگیـــرد و منجـــر به 
خرید هیجانی و احتکار خانگی شـــود؛ 
بنابرایـــن اطلاع‌رســـانی شـــفاف، خود 
بخشـــی از مدیریت امنیـــت روانی بود 
که دولـــت در ایـــن زمینـــه عملکردی 

موفق داشـــت.«
شـــول با این توضیح که هماهنگی میان 
دولت و نهادهای نظارتی در دوره جنگ، 
در عمل نقطه تلاقی سیاست اقتصادی، 
سیاســـت اجتماعی و امنیـــت ملی بود، 
می‌گویـــد: »دولـــت نه تنهـــا بایـــد کالا را 
بـــه بـــازار می‌رســـاند، بلکه موظـــف بود 
اطمینان از دسترســـی بـــه کالا را هم به 
جامعه منتقل کند؛ اقدامـــی که مانع از 
تبدیل بحران‌های اقتصـــادی به بحران 

مشروعیت شد.«
او بـــا ایـــن تأکیـــد کـــه حفـــظ زندگـــی 
اجتماعی در شـــرایط جنگـــی، به‌مراتب 
فراتـــر از یـــک مقاومـــت صـــرف نظامی 
اســـت، می‌گویـــد: »جامعـــه زمانـــی بـــه 
بـــاور و ثبـــات می‌رســـد که شـــهروندان 
بـــا وجـــود بحـــران،  احســـاس کننـــد 
نهادهـــای عمومی همچنـــان کارآمدند، 
خدمات استمرار دارد و نیازهای اساسی 
تأمین می‌شـــود؛ طـــوری که آینـــده برای 

آنهـــا غیرقابل‌پیش‌بینـــی مطلـــق جلوه 
نمی‌کنـــد.«

 شـــول بـــا بیـــان اینکـــه انســـجام ملی، 
حاصل تبلیغات یا تصمیمات سیاســـی 
لحظه‌ای نیســـت و زمانی شکل می‌گیرد 
که شهروند در لحظه بحران، میان خود 
و جامعـــه فاصله‌ای احســـاس نکند و به 
ایـــن اطمینان برســـد که حفـــظ امنیت 
کشـــور، در واقع حفـــظ زندگـــی و آینده‌ 
خود اوست، می‌گوید: »درس بزرگ این 
دوره بـــرای سیاســـت‌گذاران در این بود 
که ســـرمایه اجتماعی، کالایی نیست که 
فقط در روز بحران ســـاخته شود. دولت 
و حکومت موظف‌انـــد در روزهای عادی 
نیز با پاســـخگویی، عدالت، شـــفافیت 
و توجـــه بـــه زندگـــی واقعی مـــردم، این 
ســـرمایه را به ثبـــات برســـانند و تقویت 

کنند.«
او بـــا انتقـــاد از اظهـــارات نفاق‌انگیـــز 
و گزافه‌گویی‌هایـــی کـــه گاه از برخـــی 
تریبون‌های رســـمی شـــنیده می‌شـــود، 
هشـــدار می‌دهـــد که ایـــن نـــوع نگاه‌ها 
می‌تواند به اعتراض بدنه عظیم جامعه 

منجر شـــود.
ی  ز خنثی‌ســـا ر  د فقیـــت  مو ل  شـــو
پیش‌بینی‌هـــای فروپاشـــی را نه معلول 
یک عامـــل واحد، بلکه نتیجـــه‌ ترکیب 
هویـــت ملـــی، شـــبکه‌های خانوادگـــی، 
تـــداوم خدمـــات عمومـــی، همـــکاری 
نهادی، مدیریت معیشت و شکل‌گیری 
احســـاس مشـــترک نســـبت بـــه تهدید 
می‌دانـــد و می‌گویـــد: »ایـــن مجموعـــه 
یکـــی از جلوه‌های درخشـــان تـــاب‌آوری 
اجتماعی ایران در شـــرایط بحران است 
کـــه حفـــظ و تقویت ایـــن ســـرمایه یک 
ضـــرورت راهبـــردی برای آینده اســـت.«

انسجام ملی در گرو به رسمیت شناختن تفاوت‌هاست، نه یکدست‌سازی
جامعه‌شناسی وفاق و تاب‌آوری در شرایط تهدید؛ چرا پیش‌بینی‌های فروپاشی اجتماعی در ایران به بن‌بست رسید؟

 گزارش 

مرجان قندی

گروه اجتماعی

گذاشـــت. زنـــان بایـــد علاوه بـــر میدان 
خدمـــت و مراقبـــت، در تصمیم‌گیری، 
برنامه‌ریـــزی، امدادرســـانی و بازســـازی 
اقتصـــادی نیـــز حضور داشـــته باشـــند. 
انسجام ملی مســـئولیتی مشترک میان 
زنان و مردان و میـــان مردم و حاکمیت 

. ست ا

برای اینکه انسجام ملی فقط 
یک شعار نباشد، معاونت چه 

برنامه‌های عملی در سطح 
خانواده و جامعه دنبال می‌کند؟

 انســـجام ملـــی بایـــد در زندگـــی روزمره 
مردم قابل لمس باشـــد. خانواده‌ای که 
با ناامنی اقتصادی، خشـــونت، تبعیض 
یـــا محرومیـــت از خدمـــات اجتماعـــی 
بـــا توصیه‌هـــای  صرفـــاً  روبه‌روســـت، 
اخلاقی به آرامش و همراهی نمی‌رســـد. 
بـــه همین دلیـــل، برنامه‌هـــای معاونت 
بر چهـــار محـــور اســـتوار اســـت؛ محور 
اول، سیاســـت‌گذاری براســـاس داده و 
شاخص‌های عدالت است. شکاف‌های 
موجود در آموزش، ســـامت، اشـــتغال 
و دسترســـی به خدمات باید در ســـطح 
اســـتان‌ها شناســـایی شـــود تا برنامه‌ها 
متناســـب با نیازهای واقعـــی هر منطقه 

طراحی شـــوند.
محـــور دوم، توانمندســـازی اقتصـــادی 
زنـــان، بویژه زنـــان سرپرســـت خانوار و 
زنـــان مناطـــق کمتـــر برخوردار اســـت. 
کاهش شـــکاف اقتصـــادی، مســـتقیماً 
بـــه کاهش احســـاس تبعیـــض و تقویت 
اعتماد اجتماعی کمـــک می‌کند. محور 
ســـوم، تقویـــت خدمـــات مشـــاوره‌ای، 
ســـامت روان، پیشـــگیری از خشونت 
گفت‌وگـــو،  مهارت‌هـــای  آمـــوزش  و 
در  و ســـواد رســـانه‌ای  تعـــارض  حـــل 
خانـــواده اســـت. محـــور چهـــارم نیـــز 
افزایـــش مشـــارکت زنـــان در مدیریـــت 
محلی، تشـــکل‌های مدنی و فرآیندهای 
تصمیم‌ســـازی اســـت. چرخه مورد نظر 
ما از شناســـایی شـــکاف آغاز می‌شود، با 
گفت‌وگو با گروه‌هـــای متنوع زنان ادامه 
می‌یابد، به اصلاح سیاســـت و مشارکت 
نهادهـــای مدنـــی در اجرا می‌رســـد و در 
نهایـــت باید بـــا گزارش‌دهی شـــفاف به 

مـــردم تکمیل شـــود.

چگونه می‌توان از ظرفیت زنان 
در محله‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها 

و نهادهای مدنی برای افزایش 
همبستگی اجتماعی استفاده 

کرد؟
محلـــه یکـــی از مهم‌تریـــن بســـترهای 
بازســـازی اعتماد اجتماعی اســـت. زنان 
فعـــال در محله‌ها، معلمان، پزشـــکان، 
اســـتادان، دانشـــجویان، کارآفرینـــان و 
کنشـــگران اجتماعی می‌توانند مسائل 
هر منطقـــه را دقیق‌تر شناســـایی و برای 
حـــل آنهـــا شـــبکه‌های همـــکاری ایجاد 

. کنند
در مـــدارس، معلمـــان و انجمـــن اولیـــا 
ی  گفت‌وگـــو ننـــد  ا می‌تو ن  بیـــا مر و 
بین‌نســـلی، مهارت حل تعارض، ســـواد 
رســـانه‌ای و پذیرش تفاوت‌هـــا را تقویت 
کنند. دانشـــگاه‌ها نیـــز می‌توانند محل 
گفت‌وگـــوی علمـــی میـــان دیدگاه‌های 
مختلـــف و ارائـــه راه‌حـــل برای مســـائل 
واقعـــی جامعـــه باشـــند. ســـازمان‌های 
ارتبـــاط  دلیـــل  بـــه  نیـــز  مردم‌نهـــاد 
مســـتقیم بـــا جامعـــه، می‌تواننـــد میان 
مطالبات محلی و دســـتگاه‌های اجرایی 
واسطه‌ای مؤثر باشـــند. رویکرد معاونت 
در ایـــن حـــوزه، تســـهیل‌گری و اتصـــال 
مدرســـه،  مســـجد،  ظرفیت‌هاســـت. 

دانشـــگاه، تشـــکل مدنی و شـــبکه‌های 
داوطلبانه باید بتواننـــد در کنار یکدیگر 
بـــرای شناســـایی خانواده‌هـــای نیازمند 
حمایت و حل مســـائل محلی همکاری 
کننـــد. هدف آن اســـت که ایـــن نهادها 
بـــه  از محـــل حضـــور روزمـــره مـــردم 
ســـاختارهای واقعی حل مســـأله تبدیل 
شـــوند؛ چـــون انســـجام ملی فقـــط در 
سطح بخشـــنامه‌ها ســـاخته نمی‌شود، 
بلکـــه از دل همکاری‌هـــای کوچـــک اما 
مســـتمر در محله‌هـــا شـــکل می‌گیـــرد.

در شرایطی که جامعه با تنوع 
دیدگاه‌ها و مطالبات روبه‌روست، 

سیاست شما برای حفظ 
همبستگی و گفت‌وگوی ملی 

چیست؟
جامعـــه منســـجم جامعـــه‌ای نیســـت 
کـــه همـــه اعضـــای آن یکســـان فکـــر 
کننـــد؛ جامعـــه‌ای اســـت کـــه می‌تواند 
اختلاف‌نظرها را بدون تبدیل کردن آنها 
به دشـــمنی، خشـــونت یا طرد اجتماعی 
مدیریت کنـــد. تفـــاوت دیـــدگاه تهدید 
نیست؛ حذف، تحقیر و نشنیدن دیگری 
اســـت که تفـــاوت را بـــه شـــکاف تبدیل 
می‌کند. سیاســـت ما »مدیریـــت تفاوت 
در چارچـــوب مشـــترک« اســـت. امنیت 
خانـــواده، کرامـــت انســـانی، عدالت در 
برخـــورداری از فرصت‌ها و آینـــده ایران، 
می‌تواننـــد  کـــه  هســـتند  مشـــترکاتی 
گروه‌هـــای مختلـــف را کنـــار یکدیگـــر 
نگـــه دارنـــد. معاونـــت بایـــد تســـهیلگر 
باشـــد؛  مســـأله‌محور  گفت‌وگوهـــای 
گفت‌وگوهایـــی که زنـــان بـــا دیدگاه‌ها، 
موقعیت‌هـــای  و  قومیت‌هـــا  ســـنین، 
اجتماعی متفاوت در آنها حضور داشـــته 
باشـــند. هدف این نیســـت کـــه همه به 
یک نظـــر برســـند، بلکـــه بایـــد حداقل 
توافقـــی درباره منافع مشـــترک و راه‌های 
حل مســـائل شـــکل بگیـــرد. تشـــکیل 
کارگروه اقوام و مذاهب در ستاد ملی زن 
و خانواده نیز با همین نگاه دنبال شـــده 
است تا مســـائل زنان مناطق و گروه‌های 
مختلف با مشارکت خود آنان شناسایی 
و بـــه راهکارهـــای اجرایی تبدیل شـــود.

چه اقداماتی برای جلوگیری از 
دوقطبی‌سازی اجتماعی و تقویت 

اعتماد عمومی در دستور کار 
دارید؟

نخســـتین گام، پرهیز از سیاسی‌ســـازی 
مطالبات زنان است. اشتغال، سلامت، 
امنیت، آموزش و حقـــوق خانواده نباید 
بـــه میـــدان رقابت‌هـــای فرسایشـــی و 
تقابل‌هـــای ایدئولوژیـــک تبدیل شـــود. 
بایـــد ایـــن موضوعـــات را بـــه مســـائل 
مشـــخص حقوقـــی و اجرایـــی تبدیـــل 
کنیـــم و درباره آنها پاســـخ روشـــن ارائه 
بدهیم.گام دوم، ایجاد فضاهای میانجی 
بـــرای گفت‌وگوســـت. گروه‌هایـــی بـــا 
دیدگاه‌های متفـــاوت می‌توانند به‌جای 
منازعه درباره باورهای یکدیگر، پیرامون 
یک مســـأله عینی مانند اشـــتغال زنان، 
امنیت اجتماعی، فرزندآوری یا حمایت 
از خانواده‌هـــای آســـیب‌دیده با یکدیگر 
گفت‌وگـــو کننـــد. گام ســـوم، کاهـــش 
شـــکاف‌های واقعـــی اســـت. بســـیاری 
از دوقطبی‌هـــا از احســـاس تبعیـــض، 
طردشـــدگی یـــا دسترســـی نابرابـــر بـــه 
فرصت‌هـــا تغذیـــه می‌شـــوند. توجـــه 
به زنـــان مناطق کمتـــر برخـــوردار، زنان 
سرپرســـت خانـــوار و گروه‌هایـــی کـــه 
کمتر دیده شـــده‌اند، بخشی از سیاست 
تقویت اعتماد عمومی اســـت. اعتماد با 
تبلیغات ساخته نمی‌شـــود؛ با صداقت، 

پاســـخ‌گویی، اجرای وعده‌هـــا و اصلاح 
رویه‌هـــای ناعادلانه شـــکل می‌گیرد. اگر 
مردم آثـــار تصمیم‌هـــا را در زندگی خود 
ببینند، فاصلـــه آنان با نهادهای عمومی 

کاهـــش پیـــدا می‌کند.

نقش مادران در انتقال ارزش‌های 
همدلی، مدارا و مسئولیت‌پذیری 
به نسل جدید را چگونه می‌بینید؟

مادران در شـــکل‌گیری تجربـــه عاطفی 
و اجتماعـــی کـــودکان نقـــش اساســـی 
دارنـــد. کـــودکان همدلـــی را بیـــش از 
آن‌که از توصیه‌های مســـتقیم بیاموزند، 
در رفتـــار روزمـــره بزرگ‌ترهـــا تجربـــه 
می‌کننـــد؛ از شـــنیدن حـــرف دیگری و 
احتـــرام به احساســـات او تا شـــیوه حل 
اختلاف‌هـــای خانوادگـــی. وقتی کودک 
می‌بیند اختلاف میـــان اعضای خانواده 
با گفت‌وگو، شـــنیدن متقابل و رسیدن 
به راه‌حل مشـــترک مدیریت می‌شـــود، 
می‌آمـــوزد کـــه تفـــاوت نظـــر لزومـــاً بـــه 
دشـــمنی منجـــر نمی‌شـــود. مشـــارکت 
در فعالیت‌هـــای داوطلبانـــه، کمـــک به 
همســـایه، توجـــه به افـــراد آســـیب‌پذیر 
و حفـــظ آیین‌هـــای جمعـــی نیـــز حس 
تعلق و مسئولیت اجتماعی را در کودکان 
تقویـــت می‌کنـــد. البتـــه تربیت نســـل 
آینده مسئولیت مادر به‌تنهایی نیست. 
پـــدران، مـــدارس، رســـانه‌ها و نهادهای 
فرهنگـــی نیـــز مســـئول‌ هســـتند. نباید 
نقش تربیتی مـــادران را به ابـــزاری برای 
انتقـــال تمام مســـئولیت‌های خانواده و 
جامعه بـــه زنـــان تبدیل کنیـــم. وظیفه 
بـــا  خانواده‌هـــا  از  حمایـــت  دولـــت، 

آمـــوزش مهارت‌هـــای ارتباطی، خدمات 
مشاوره‌ای و تقویت سلامت روان است.

آیا برای مشارکت بیشتر زنان در 
تصمیم‌سازی‌های اجتماعی و 

فرهنگی برنامه مشخصی دارید؟
مشـــارکت زنـــان در تصمیم‌گیـــری یک 
ضرورت بـــرای افزایش کیفیت، کارآمدی 
و مقبولیت تصمیم‌هاســـت. سیاســـتی 
که بدون حضور نیمـــی از جامعه تدوین 
شـــود، نمی‌تواند همه ابعاد زندگی مردم 
را به‌درســـتی ببیند. در دولت چهاردهم 
حضـــور زنـــان در مدیریت‌های ارشـــد و 
میانی افزایش یافته و براســـاس گزارش 
رسمی معاونت، حدود یک‌هزار و 900 زن 
در پســـت‌های مدیریتی ارشـــد منصوب 
شـــده‌اند. این یـــک گام مهم اســـت، اما 
کافی نیســـت. حضور زنان باید از سطح 
ملی به مدیریت‌های اســـتانی، شوراهای 
محلـــی، نهادهـــای مدنـــی، هیأت‌های 
تخصصـــی و فرآیندهای تصمیم‌ســـازی 
برگـــزاری  یابـــد.  فرهنگـــی گســـترش 
نشســـت زنان نخبه با رئیس‌جمهوری، 

شناســـایی زنـــان توانمند در اســـتان‌ها 
و اقـــوام و معرفـــی آنان به دســـتگاه‌های 
اجرایی نیز در همین مســـیر قـــرار دارد. 
با ایـــن حـــال، معیـــار مـــا صرفـــاً تعداد 
زنـــان حاضر در جلســـات نیســـت؛ باید 
ســـنجید که چه میـــزان از سیاســـت‌ها 
براســـاس نظر و تجربه زنان اصلاح شده 
است. مشـــارکت مؤثر با حضور نمادین 

تفاوت دارد.

چگونه می‌توان مسائل زنان 
و خانواده را از سطح مطالبات 

بخشی به یک موضوع ملی تبدیل 
کرد؟

بایـــد نشـــان بدهیم کـــه مســـائل زنان، 
فقط مختـــص زنان نیســـت. اشـــتغال 
زنـــان بـــر درآمـــد و رفـــاه خانـــواده اثـــر 
می‌گـــذارد؛ ســـامت زنـــان با ســـامت 
جامعه و نســـل آینده پیوند دارد؛ امنیت 
زنان، امنیت خانـــواده را تقویت می‌کند 
و حضـــور آنـــان در اقتصـــاد و مدیریت، 
افزایـــش  را  کشـــور  توســـعه  ظرفیـــت 
می‌دهـــد. امروز زنان بیـــش از 60 درصد 
جمعیت دانشـــجویی کشـــور را تشکیل 
می‌دهنـــد، اما نرخ مشـــارکت اقتصادی 
آنان حدود 14 درصد اســـت. این فاصله 
نشـــان می‌دهد بخشـــی مهم از سرمایه 
انســـانی کشـــور هنـــوز به‌طـــور کامل در 
فرآیند توســـعه به کار گرفته نشده است. 
همچنیـــن براســـاس گـــزارش معاونت، 
زنـــان دریافت‌کننده بیـــش از 80 درصد 
برخـــی مجوزهای کســـب‌وکار هســـتند 
که بیانگـــر ظرفیت بالای آنـــان در حوزه 
کارآفرینی اســـت. وقتی یک زن به دلیل 
نبـــود حمایت حقوقی، تبعیض شـــغلی، 
خشـــونت یـــا محدودیت دسترســـی به 
خدمـــات آســـیب می‌بینـــد، پیامـــد آن 
فقط متوجه یک فرد نیســـت؛ خانواده، 
بـــازار کار و جامعـــه نیز متأثر می‌شـــوند. 
بنابراین رســـیدگی به مسائل زنان امتیاز 
دادن به یک گروه نیســـت، بلکه بخشی 
از سیاست توســـعه، عدالت اجتماعی و 
صیانت از سرمایه انســـانی کشور است.

مهم‌ترین شاخص شما برای 
سنجش موفقیت در حوزه انسجام 

ملی چیست؟
مهم‌تریـــن شـــاخص، میـــزان اعتماد و 
احســـاس تعلق زنان و خانواده‌هاست؛ 
اینکـــه تا چه انـــدازه احســـاس می‌کنند 
شنیده می‌شوند، از فرصت‌های عادلانه 
برخوردارنـــد و می‌توانند در تصمیم‌های 
مؤثر بر زندگی خود نقش داشته باشند. 
برای ســـنجش دقیق‌تـــر، مجموعه‌ای از 
شـــاخص‌های کمی و کیفی لازم اســـت؛ 
از جمله کاهش شکاف اشتغال و درآمد، 
دسترســـی زنان و خانواده‌ها به خدمات 
ســـامت و حمایـــت اجتماعـــی، میزان 
حضـــور زنـــان در تصمیم‌گیری‌های ملی 
و محلی، مشارکت در تشکل‌های مدنی 
و شـــبکه‌های همیاری، احساس امنیت 
در فضـــای عمومـــی و مجـــازی و میـــزان 
اعتمـــاد به نهادهای رســـمی. عـــاوه بر 
تعداد زنان حاضر در مســـئولیت‌ها، باید 
»اثرگذاری مشـــارکت« نیـــز اندازه‌گیری 
شـــود؛ یعنی بررســـی کنیم چه تعـــداد از 
سیاســـت‌ها و تصمیم‌ها در نتیجه نظر، 
تجربـــه و بازخـــورد زنان تغییـــر کرده‌اند. 
بـــرای ایـــن شـــاخص‌ها باید خـــط پایه 
مشخص و تغییرات ســـالانه اندازه‌گیری 
شـــود. موفقیـــت زمانـــی محقق شـــده 
اســـت کـــه مـــردم آثـــار برنامه‌هـــا را در 
زندگـــی روزانه خـــود مشـــاهده کنند؛ نه 
آنکـــه فقط تعـــداد جلســـات و مصوبات 

یابد. افزایش 

تحصیل وجود دارد. اگـــر فقط آموزش و 
پرورش وارد شود، ممکن است مسأله را 
آموزشـــی ببیند. اما اگر مدرسه، مسجد، 
تشـــکل مردم‌نهاد، خیرین، دانشـــگاه و 
مدیریت محله کنـــار هم قـــرار بگیرند، 
می‌توانند ریشه‌های اقتصادی، فرهنگی 
و خانوادگی مسأله را نیز شناسایی کنند 
و برایش چاره‌اندیشـــی شود.این همان 
چیـــزی اســـت کـــه مـــا از آن به‌عنـــوان 
حکمرانـــی اجتماعـــی و حل مســـأله با 
مشـــارکت مـــردم یـــا محله محـــوری یاد 
می‌کنیم. دانشـــگاه هم می‌تواند در این 
میان نقـــش »اتاق فکر اجتماعی محله« 
را داشـــته باشـــد؛ یعنـــی به جـــای اینکه 
پژوهش‌هـــا صرفـــاً در قفســـه کتابخانه 
بمانند، دانـــش و داده را در خدمت حل 

مســـائل واقعی قرار دهد.

در شرایطی که جامعه با تنوع 
دیدگاه‌ها و مطالبات روبه‌روست، 

سیاست شما برای حفظ 
همبستگی و گفت‌وگوی ملی 

چیست؟
اول بایـــد یک اصـــل را بپذیریم: تفاوت، 
الزاماً تهدید نیســـت. جامعـــه‌ای که در 
آن همه یکســـان فکـــر می‌کننـــد، لزوماً 
جامعه منســـجم‌تری نیســـت. انسجام 
واقعی یعنی بتوانیم بـــا وجود تفاوت‌ها، 
گفت‌وگـــو  مشـــترک  سرمســـائل  بـــر 
و همـــکاری کنیـــم. مـــا بایـــد فرهنـــگ 
»شـــنیدن دیگـــری« را تقویـــت کنیـــم. 
اگر فـــردی دیدگاه متفاوتـــی دارد، اولین 
واکنش نبایـــد حذف، برچســـب‌زدن یا 
تخریب باشـــد. بایـــد امـــکان گفت‌وگو 
وجـــود داشـــته باشـــد. در اینجـــا نقش 
رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، تشکل‌های مدنی 
و گروه‌هـــای مرجع بســـیار مهم اســـت.
یکـــی از خطاهـــای جـــدی در مواجهه با 
جامعـــه این اســـت کـــه تصـــور کنیم هر 
مطالبـــه اجتماعـــی الزامـــاً یک مســـأله 
امنیتـــی اســـت. بســـیاری از مطالبـــات  
اجتماعـــی قابـــل گفت‌وگـــو هســـتند.
بدخواهان همیشـــه تلاش کرده‌اند مرز 
میان اعتـــراض، مطالبـــه، اختلاف‌نظر 
و رفتارهـــای مخـــرب برای مـــردم تبیین 
نشـــود؛ برعکس ما باید حـــد ومرز رفتار 
را دقیق بشناســـیم و از تبدیل اختلافات 
طبیعی جامعـــه به شـــکاف‌های هویتی 

جلوگیـــری کنیم.

چه اقداماتی برای جلوگیری از 
دوقطبی‌سازی اجتماعی و تقویت 

اعتماد عمومی در دستور کار 
دارید؟

دوقطبی‌ســـازی معمـــولاً زمانـــی شـــکل 
می‌گیـــرد کـــه جامعـــه احســـاس کنـــد 
تنهـــا دو انتخـــاب متضـــاد دارد و امکان 
گفت‌وگـــوی میانـــه از بین رفته اســـت. 
یکـــی از وظایـــف مـــا، کمـــک بـــه ایجاد 
فضاهـــای گفت‌وگـــو و ارتبـــاط میـــان 
گروه‌هـــای مختلـــف اجتماعی اســـت. 
امـــا باید توجه کنیم کـــه اعتماد عمومی 
با توصیه و تبلیغات ســـاخته نمی‌شـــود. 
اعتمـــاد محصـــول تجربه مردم اســـت.
اگـــر مـــردم ببیننـــد دســـتگاه‌ها حـــرف 
آنهـــا را می‌شـــنوند، پاســـخ می‌دهنـــد، 
وعده‌های خـــود را پیگیری می‌کنند و در 
حل مشکلات کنار آنها هستند، اعتماد 
شـــکل می‌گیرد.برای همین، مشـــارکت 
اجتماعی و اعتماد عمومـــی دو موضوع 
جـــدا از هـــم نیســـتند. هرقـــدر مـــردم 
نقش بیشـــتری در حل مســـائل داشته 
باشند، احســـاس تعلق و مسئولیت آنها 
نســـبت به جامعه افزایش پیدا می‌کند. 
درایـــن مســـیر، حمایت از تشـــکل‌های 

مردم‌نهـــاد، تقویـــت ارتبـــاط دولـــت با 
نهادهـــای مدنـــی، شـــفافیت و توســـعه 
گفت‌وگوی اجتماعـــی از ابزارهای اصلی 

. هستند

نقش مردم در انتقال ارزش‌های 
همدلی، مدارا و مسئولیت‌پذیری 
به نسل جدید را چگونه می‌بینید؟

هیچ وزارتخانه و ســـازمانی نمی‌تواند به 
تنهایی نســـلی مســـئولیت‌پذیر تربیت 
کند. کـــودک و نوجوان بیـــش از آنکه از 
ســـخنرانی یاد بگیرد، از رفتار اجتماعی 
اطـــراف خـــود یـــاد می‌گیـــرد. اگـــر در 
خانـــواده احتـــرام بـــه دیگـــری را ببیند، 
اگر در مدرســـه گفت‌وگـــو را تجربه کند، 
اگر در محلـــه همکاری را ببینـــد و اگر در 
فضای عمومی شـــاهد مسئولیت‌پذیری 
باشـــد، ایـــن ارزش‌هـــا بـــرای او تبدیـــل 
به تجربـــه می‌شـــوند. به همیـــن دلیل 
باید بـــه ســـمت برنامه‌هایـــی برویم که 
نوجوانان و جوانان را از »مخاطب برنامه 
اجتماعی« به کنشـــگر اجتماعی تبدیل 
کند. مثـــاً یک گـــروه دانش‌آمـــوزی که 
بـــرای ســـالمندان محلـــه برنامـــه اجرا 
می‌کند، یـــک گروه دانشـــگاهی که برای 
حل مسأله محیط‌زیست محله فعالیت 
می‌کنـــد یـــا جوانانی کـــه بـــرای آموزش 
کودکان کم‌برخوردار داوطلب می‌شوند، 
در عمل در حـــال تمرین شـــهروندی و 
مسئولیت اجتماعی هستند. اینها شاید 
در ظاهر فعالیت‌هایی کوچک باشـــند، 

امـــا در مقیاس ملی، ســـرمایه اجتماعی 
تولیـــد می‌کنند.

آیا برای مشارکت بیشتر مردم در 
تصمیم‌سازی‌های اجتماعی و 

فرهنگی، برنامه مشخصی دارید؟
بلـــه؛ یکـــی از تغییـــرات مهمی کـــه باید 
اتفـــاق بیفتد، تغییر نـــگاه از »برای مردم 
تصمیـــم گرفتن« بـــه »با مـــردم تصمیم 
گرفتـــن« اســـت. البته مشـــارکت مردم 
فقط به معنای برگزاری جلسه و دریافت 
نظـــر نیســـت. مشـــارکت واقعـــی یعنی 
مـــردم در چهـــار مرحله حضور داشـــته 
باشند: شناخت مســـأله، اولویت‌بندی، 
طراحـــی راه‌حـــل و ارزیابـــی نتیجـــه. در 
مردم‌نهـــاد  تشـــکل‌های  میـــان  ایـــن 
ظرفیـــت بســـیار مهمی هســـتند؛ چون 
می‌توانند مطالبات و تجربه‌های جامعه 
را به زبان سیاســـت‌گذاری منتقل کنند. 
همچنیـــن بایـــد از ظرفیـــت گروه‌های 
محلی، خیرین، داوطلبان، انجمن‌های 
دانشـــجویی، گروه‌های جوانان و ســـایر 
شـــبکه‌های اجتماعـــی اســـتفاده کرد. 

هـــدف این اســـت کـــه جامعـــه مدنی و 
دولت در مقابل یکدیگر تعریف نشوند؛ 
بلکـــه در کنار یکدیگر برای حل مســـأله 

قـــرار گیرند.

مهم‌ترین شاخص شما برای 
سنجش موفقیت در حوزه انسجام 

ملی چیست؟
بـــا  انســـجام ملـــی را نمی‌تـــوان فقـــط 
تعـــداد برنامه‌هـــا، همایش‌هـــا یـــا میزان 
بودجه هزینه‌ شده، ســـنجید. مهم‌ترین 
شـــاخص، ســـرمایه اجتماعـــی و اعتماد 
عمومی اســـت. اما برای سنجش دقیق‌‌تر 
باید مجموعه‌ای از شـــاخص‌ها را کنار هم 
قرار دهیـــم؛ از جملـــه میزان مشـــارکت 
اجتماعی، مشـــارکت داوطلبانه، اعتماد 
میـــان مـــردم، اعتماد مـــردم بـــه نهادها، 
احساس تعلق اجتماعی، میزان همکاری 
مردم بـــرای حـــل مســـائل و البتـــه روند 
آسیب‌های اجتماعی. یک شاخص بسیار 
مهم دیگر، رفتار جامعه در شرایط بحران 
اســـت. وقتـــی بحـــران اتفـــاق می‌افتـــد، 
اگـــر مردم به جـــای بی‌تفاوتـــی، به کمک 
یکدیگر بیایند، اگر تشـــکل‌ها فعال شوند 
و اگر گروه‌هـــای مختلـــف اجتماعی کنار 
یکدیگـــر قرار گیرنـــد، این نشـــان‌دهنده 
وجود یک ســـرمایه اجتماعی مهم است. 
بنابرایـــن هدف ما صرفـــاً افزایش رضایت 
در یک نظرسنجی نیست؛ هدف، افزایش 
ظرفیـــت جامعـــه بـــرای همـــکاری و حل 

مســـأله است.

سازمان امور اجتماعی کشور در 
روزهای جنگ تحمیلی دوم و سوم 

چه اقداماتی انجام داد؟
فقـــط  مســـأله  جنگـــی،  شـــرایط  در 
مقابلـــه بـــا تهدیـــد نظامـــی نیســـت؛ 
جامعـــه همزمان بـــا فشـــارهای روانی، 
اجتماعی، اقتصـــادی و ارتباطی مواجه 
می‌شـــود. بنابراین مدیریـــت اجتماعی 
بحـــران در کنـــار مدیریـــت نظامـــی و 
اقتصـــادی اهمیـــت پیـــدا می‌کنـــد. در 
این شـــرایط، ســـازمان امـــور اجتماعی 
کشـــور بایـــد چنـــد وظیفـــه اساســـی را 
دنبـــال کنـــد: رصـــد مســـتمر وضعیت 
اجتماعی، شناسایی آسیب‌ها و مسائل 
نوپدیـــد، هماهنگی میان دســـتگاه‌ها، 
ی  تشـــکل‌ها ظرفیـــت  ی  ز ل‌ســـا فعا
مردم‌نهـــاد و گروه‌هـــای مردمی و کمک 
بـــه حفـــظ ســـرمایه اجتماعـــی. یکی از 
مهم‌تریـــن واقعیت‌هایـــی کـــه در این 
دوره مشـــاهده شـــد، ظرفیـــت بـــالای 
مـــردم بـــرای همدلـــی و کنـــش جمعی 
در شـــرایط تهدیـــد بـــود. تشـــکل‌های 
داوطلـــب،  وه‌هـــای  گر مردم‌نهـــاد، 

خیریـــن و مجموعه‌هـــای مردمـــی در 
حوزه‌های مختلف وارد میدان شـــدند؛ 
از کمک‌رســـانی و حمایـــت اجتماعـــی 
گرفتـــه تـــا پشـــتیبانی از خانواده‌هـــای 
آســـیب‌دیده و فعالیت‌های اجتماعی و 
فرهنگی. ایـــن تجربه برای مـــا یک پیام 
مهم دارد: جامعه ایـــران در بحران فقط 
نیازمند مدیریت از بالا نیست؛ خودش 
یک ظرفیت بزرگ برای مدیریت بحران 
اســـت. بنابرایـــن وظیفه ســـازمان این 
اســـت که ایـــن ظرفیـــت را شناســـایی، 
شبکه‌ســـازی و تســـهیل کنـــد. از طرف 
دیگـــر، در شـــرایط جنـــگ شـــناختی، 
حفـــظ آرامـــش اجتماعـــی و جلوگیری 
از گســـترش شـــایعات، اخبـــار جعلـــی 
اهمیـــت  تفرقه‌افکـــن  روایت‌هـــای  و 
ویژه‌ای پیدا می‌کند. اینجا هم ســـرمایه 
اجتماعـــی نقـــش تعیین‌کننـــده دارد؛ 
جامعه‌ای که بـــه منابع معتبر اطلاعاتی 
و نهادهای مورد اعتماد خود اتکا داشته 
باشـــد، آســـیب‌پذیری کمتـــری در برابر 
عملیات روانی خواهد داشت. اما شاید 
مهم‌تر از همه، درس پســـاجنگ باشد. 
مـــا نبایـــد اجازه دهیـــم همدلـــی ایجاد 
شده در شـــرایط بحران، با پایان بحران 
از بین بـــرود. اگـــر در روزهای ســـخت، 
مردم کنـــار یکدیگر قـــرار گرفتند، باید 
این ســـرمایه را به مشـــارکت اجتماعی 
پایدار تبدیـــل کنیم. یعنی گروهی که در 
دوران جنگ برای کمـــک به هموطنان 
فعالیـــت کـــرده، بعـــد از جنـــگ نیـــز 

بتواند در حل مســـأله محلـــه، حمایت 
بـــه ســـالمندان،  از کـــودکان، کمـــک 
هـــش  کا  ، ش مـــوز آ  ، یســـت محیط‌ز
آســـیب‌های اجتماعی و ســـایر حوزه‌ها 
نقش‌آفرینـــی کنـــد. به بیان روشـــن‌تر، 
جنگ به ما نشـــان داد انسجام ملی یک 
مفهوم انتزاعی نیســـت؛ در رفتار مردم 
دیـــده می‌شـــود. وقتـــی مـــردم در یک 
غ از تفاوت‌های سیاســـی،  بحران، فـــار
فرهنگـــی و اجتماعـــی، پـــای منافـــع و 
امنیت کشـــور می‌ایســـتند، این همان 
ســـرمایه اجتماعـــی اســـت. وظیفـــه ما 
در ســـازمان امـــور اجتماعی این اســـت 
کـــه ایـــن ســـرمایه را حفـــظ، تقویـــت و 
بـــه ســـرمایه اجتماعـــی پایـــدار تبدیل 
کنیـــم. اگر بخواهـــم همه ایـــن تجربه‌ها 
را در یـــک جمله خلاصه کنـــم، می‌گویم 
امنیـــت پایـــدار فقط بـــا قدرت ســـخت 
ایجاد نمی‌شـــود؛ جامعه‌ای که به یکدیگر 
اعتماد دارد، در بحران کنار هم می‌ایستد 
و در حل مسائل کشور مشارکت می‌کند، 
خـــودش یکـــی از مهم‌تریـــن مؤلفه‌های 

قدرت ملی اســـت.

تفاوت، تهدید نیستانسجام ملی، محصول عدالت، مشارکت و احساس تعلق است 
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از برنامه های دولت برای تقویت سرمایه اجتماعی می گویدمعاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با »ایران«:

 گفت‌وگو  گفت‌وگو 

ســـمیه افشـــین فر- گروه اجتماعی/ زنـــان، به‌عنوان یکـــی از مهم‌ترین حلقه‌هـــای پیوند میان خانـــواده و جامعه، 
نقشـــی تعیین‌کننده در شـــکل‌گیری اعتماد، همدلی و سرمایه اجتماعی دارند؛ نقشـــی که از تربیت نسل و تقویت 
روابط خانوادگی تا مشـــارکت در فعالیت‌های فرهنگـــی، اجتماعی و خیرخواهانه ادامه پیـــدا می‌کند و می‌تواند به 
تقویـــت تاب‌آوری و انســـجام جامعه کمک کنـــد. پژوهش‌ها نیز بر ارتباط میان مشـــارکت و ســـرمایه اجتماعی زنان 
بـــا توانمندســـازی و پایداری اجتماعـــی تأکید دارند. معـــاون امور زنان و خانواده با تشـــریح اقدامـــات این معاونت 
در روزهـــای جنگ تحمیلی دوم و ســـوم، معتقد اســـت رصد مســـتمر وضعیت زنـــان و خانواده‌هـــا، هماهنگی میان 
دستگاه‌های مســـئول، توجه به ســـامت روان و پیگیری مسائل معیشـــتی و شغلی زنان آســـیب‌دیده از مهم‌ترین 
اولویت‌هـــای معاونت در این دوره بوده اســـت. بهروزآذر همچنین با تأکید بر اینکه انســـجام ملی محصول عدالت، 
مشـــارکت و احساس تعلق اســـت، اعتقاد دارد جامعه زمانی منســـجم می‌ماند که مردم، با وجود تفاوت در دیدگاه، 
ســـبک زندگی، قومیت، مذهب و موقعیت اجتماعی، احســـاس کنند دیده می‌شـــوند و در آینده کشور سهم دارند.

گروه اجتماعی / تجربه بحران‌های مختلف نشـــان داده هر جا ســـرمایه اجتماعی تقویت شده، جامعه با هزینه کمتر 
و ســـرعت بیشـــتری از بحران عبور کرده اســـت. این حقیقت، امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته و می‌تواند 
چراغ راه سیاســـت‌گذاران باشـــد. ســـید محمد بطحایی معاون وزیر و رئیس ســـازمان امور اجتماعی کشـــور معتقد 
اســـت انســـجام ملی صرفاً به معنـــای هم‌نظر بـــودن همه مردم نیســـت، باید فرهنگ »شـــنیدن دیگـــری« را تقویت 

کنیـــم. با بطحایی در مورد انســـجام اجتماعی و راهکارهـــای تقویت آن در جامعه امروز بـــه گفت‌و‌گو پرداخته‌ایم.

در دولت چهاردهم حضور زنان 
در مدیریت‌های ارشد و میانی 

افزایش یافته و براساس گزارش 
رسمی معاونت، حدود یک‌هزار 
و 900 زن در پست‌های مدیریتی 

ارشد منصوب شده‌اند

1900
زن

جعفری: 
جامعه معمولاً 

زمانی متحد 
می‌شود که 

احساس کند با 
خطری مشترک 

روبه‌رو است، البته 
این وضعیت برای 

هر کشوری یک 
زنگ خطر است؛ 

چون انسجام 
واقعی باید در 

روزهای عادی هم 
دیده شود و در 

روابط اجتماعی و 
رفتار عمومی مردم 

قابل مشاهده 
باشد

شول: 
شایعه در 

شرایط 
بحرانی 

می‌تواند 
از واقعیت 

اقتصادی 
پیشی بگیرد 

و منجر به 
خرید هیجانی 

و احتکار 
خانگی شود؛ 

بنابراین 
اطلاع‌رسانی 
شفاف، خود 

بخشی از 
مدیریت 

امنیت روانی 
بود که دولت 
در این زمینه 

عملکردی 
موفق داشت
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